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  چكيده
  

 ههاي خود متوني را به نثر و نظم در حوزعرفا و متصوفه در بيان عقايد و ديدگاه
 ياند. اين متون ارزشت و تذكره نگاشتهتفسير، بيان مكاشفات و احوال، تعليم و تربي

سبب شده است تا  هاآنهاي خاص زباني وسعت و ويژگي و دارند ادبي و بلاغي
عربي و . پرواضح است كه ابنكنندتوجه به اين آثار به عنوان زبان عرفاني محققان 

هاي ژگيروند. تأثير انديشه و ويشمار ميترين عرفا در عالم تصوف بهمولوي، از بزرگ
توان آثار عرفاي قرون بعد را كه مي استاين دو عارف به حدي بوده  زباني در متون

- هاي اين دو دانست. هر دو عارف معتقدند شهودات آنان بيانتفسير و تحليل انديشه
براي فهم  رواينازناپذير بوده و زبان از بيان اين شهودات ناتوان و قاصر است؛ 

اند. سازي روي آوردهگويي، تكرار و اصطلاحام، تمثيل، تناقضكلامشان به كنايه، ايه
كه سبب شده  اندمخاطبان متفاوتي براي آثار خود برگزيده هر دو، سوي ديگراز 

فهم تطبيقي و براي اين پژوهش كوششي  ود.هايي در سخنان ايشان ايجاد شتفاوت
هاي توان به ويژگياي زبان عرفاني اين دو عارف نامي است كه ضمن آن ميمقايسه

  دست يافت.  آنان نيززبان عرفاني 
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  مقدمه. 1
  

هاي نقد ادبي است كه به سنجش آثار، عناصر، انواع، ادبيات تطبيقي از شاخه
ادبيات در مفهوم  هي مقايسكلطورهاي ادبي و بهها و چهرهها، جنبشها، دورهسبك

). شرط 116: 1388زيدي، پردازد (عباسكلي آن، در دو يا چند فرهنگ و زبان مي
هاي اساسي در بررسي تطبيقي آن است كه مقايسه ميان آثاري انجام شود كه در زبان

توان ). در ادبيات تطبيقي بيش از هر چيز مي13: 1380گوناگون نوشته شده باشد (ندا،
  ).8: 1382بشري پي برد (كفايي،  هت انديشبه وحد

جامعه به تبع تفكرات خويش به زبان و اصطلاحات خاص  هاز سوي ديگر، هر طبق    
تعاليم و  ،). عرفاي اسلامي نيز به تبع شرايط149: 1368كند (مدرسي، خود تكلم مي

درواقع  خود برخوردار شدند. هاي خاصبه مرور زمان از زباني با ويژگي خودتفكرات 
از يك سو تعارض در فهم و تأويل بين قرائت ديني و  ،علت پيدايش چنين زباني

سبب شده تا عارفان به فكر  كه دين هقرائت فقيهانعرفاني بوده و از سوي ديگر، 
ايمن  مشكل؛ چيزي كه بتواند كمي آنان را از اين باشند را زبان خاص خودايجاد 

شود. آنان زبان رمز و اشاره را در جا آغاز ميز همينسازد. منشأ توجه عارفان به زبان ا
هاي عرفاني و مكاشفات معنوي خود، تفسير قرآن كريم و تعبير از حالات و تجربه

براي مفاهيم و  بر اين، افزون). 92 و 91 :1390جايگزين زبان عادي كردند (ابوزيد، 
از حكما و فلاسفه اخذ هاي خود، اصطلاحاتي را از قرآن و روايات و همچنين انديشه

هاي خاص زباني ها به دليل ويژگي). آثار آن150 و 149: 1387كوب، كردند (زرين
 هو از اين رو، در حوز عرفاني و بلاغت كلامي، به لحاظ ادبي ارزش بالايي داشته

(غني،  است مورد پژوهش قرار گرفتهي ئجزكلي و صورت  بهو بارها  بودهمهم ادبيات 
  ).463 و 462: 1388

بيني مجزا و خاص جهان كه اندتاريخ تصوف ترين عرفايعربي بزرگمولوي و ابن    
گشته اند، غالباً به اين مسئله بر ميو اگر در جاهايي اشتراك نظر داشته را دارند خود

 ه. شهرت اين دو، به واسطاندبودهتصوف اسلامي  كه هر دو آبشخور منبع و مرجع
ب آن تصوف را به اوج و كمال ايشان است كه نه تنها به سب يعرفان هعمق انديش

اي كه گونهبهاند؛ پس از خويش نهاده همتصوفترين اثر را بر بلكه عميق ،انديدهرسان
 ـ در آثارشان ـو نظريات اين دو  نقد و تفسير آرا تعاليم پس از ايشان به شرح، همدع
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ق) است كه  638اي مغربي (متوفييعربي صوف بنالديناختصاص يافته است. محيي
كسي نبوده كه به  نخستين وي. اندهاي وي دانستهعرفان نظري را حاصل كوشش

). 14و13: 1388است (رحيميان،  را مدون ساختهآن  ؛ امامباحث نظري عرفان پرداخته
خصوص زبان عربي آثار برتر متصوفه، به هاو به لحاظ ادبي در زمر بر اين آثارافزون 

بلاغت و ارزش ادبي آثار  هدربار الاشواقترجمان هنيكلسون در مقدم. شودسوب ميمح
وي در تحرير مطالب قلمي بس سليس و روان و در سخن گفتن زباني «گويد: او مي

الدين محمد ). از سوي ديگر، مولانا جلال11: 1378(نيكلسون، » فصيح و گويا داشت
مشربي عربي ابن در مقايسه بابوده و خراسان  هاز خط كهـ  ق)672بلخي (متوفي

آثاري به نظم و نثر سروده كه حاصل شور و ذوق و البته  ـ داشته استتر ذوقي
ها آن كه داردهاي عرفاني اوست. اشعار او چنان شور و لطافتي انديشه هكنندمنعكس

خود  شعر از عرفاي پيش از هاند. وي در زمينصوفيانه دانسته را بهترين آثار پارسي
اي كه اشعارش امروزه در سراسر جهان نظير سنايي و عطار سبقت گرفته؛ به گونه

  ).274 و 273: 1389كوب، (زرين است مورد استقبال قرار گرفته
همچنين ادبيات و متون عرفاني  هاي زباني خاصويژگي بارهبا توجه به آنچه در 

عربي و ت شخصيت ابنعظمدرباره و نيز گفته شد تطبيقي و ارزش و اهميت آن 
در عرفان و ارزش ادبي و عرفاني آثار و ها آن جايگاه و مقام رفيع از نظرمولوي 

اند داشته يهايشود كه اين متون چه ويژگياين پرسش مطرح مي، متونشان بيان شد
از آنجا كه  ديگر، سوي؟ از اندشتهكه چنين تأثير عميقي بر ادب عرفاني به جاي گذا

هاي عرفاني خاص در دو سرزمين متفاوت با دو زبان گوناگون و انديشهدو عارف هر 
شود اند چنين ماندگار و نامي باشند، سبب اين پرسش ميخود در يك عصر توانسته

هاي زباني متون اين دو وجود دارد كه هايي در ويژگيها و شباهتكه چه تفاوت
بر آن است تا پس حاضر پژوهش  رواينازكرده است؟ متفاوت را از هم ها آن عرفان

عرفا، به بررسي تطبيقي  عرفاني هاي عمومي و مشترك زباناز تبيين ويژگي
تحليلي پرداخته  ـ به روش توصيفيعارف اين دو  عرفاني هاي كلامي و زبانويژگي

تا پاسخ اين  كندميتطبيقي بررسي  ههاي اين دو را به شيوها و شباهتو تفاوت
  .شودها حاصل پرسش
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  هاي زبان عرفاني عرفاويژگي. 1-2
  

تصوف، از انواع مختلف نظم و نثر براي بيان مطالب خود بهره  عرفا از همان آغاز    
ات ادب صوفي در زبان عربي كه از سال پنجاه ريمخصوصاً از غزليات و خم ؛اندگرفته

ن دوم دوم قر ههجري، با اقوال و كلمات قصار زاهدان آغاز شد و در حدود نيم
). ادبيات صوفيه به لحاظ 574: 1392دست آورد (يثربي،بهخود را  هجري، شكل خاص

تذكره  تعليم، تحقيق، وعظ و شرح احوال و مكاشفات، تفسير و همحتوايي در حوز
). 130-134 :تأويل و... استفاده شده است (همان است كه در آن از حكايات، تمثيل،
ن عربي به زبان فارسي وارد شده است. اين كار با شعر عرفاني هم كمي ديرتر، از زبا

ابوسعيد ابوالخير آغاز شده و با اشعار خواجه عبداالله انصاري و باباطاهر در قرن پنجم 
  ). 575 :رواج يافته است (همان

شده و صوفيان تا قرن سوم از تأليف سينه نقل ميبهدر ابتدا تعاليم صوفيه، سينه    
اند (غني، سرباز زده و همچنين مطرح كردن مباحث علمي خود عقايد و تعليمات

ها اين بوده كه معتقد بودند مفاهيمشان خارج از ممانعت آن ). علت اصلي441: 1388
ها انتقال آن هبه عقيد سوي ديگر،. از شودفهم و فراتر از آن است كه بيان  هحيط
د شناساندن رنگ به كور اند، ماننگونه مفاهيم به كساني كه آن را تجربه نكردهاين

اما بالاخره بر اثر احتياج و  )؛290-295: 1388محال است (استيس، مادرزاد، امري 
تصنيف و  مفاهيم و تعاليم، زير بار تأليف،ظهور علل و عواملي چون حفظ و انتقال 

يعني از اوايل قرن سوم كه از  ـ هاي بسيار قديمرو، از زماناينتعليم رفتند و از
جاي مانده است آثار بسياري از آنان بر ـ وزگار محفوظ مانده و به ما رسيدهر دستبرد
  ).462-464: 1388(غني، 

هاي عرفاني و مكاشفات شخصي بخش اعظمي از اين تأليفات، به بيان تجربه
كه در اثر پيوند  هاي عرفانى به ايجاد زبان نويي منجر شدهتجربه. اين پردازدميعرفا 

عارف ناگزير براي  زيرا؛ )5 :1373(نويا،  معنا و جهان برتر رخ داده استانسان با عالم 
تمثيل و اصطلاحات غريب روي  راتر از جهان مادي به زبان رمز،وصف مسائل ف

انگيز بيان كند. اين مكاشفات، به صورت بياناتي خيال آورد تا شهوداتش را به زبان،مي
بلكه كلامشان بر  ؛اندپرداز نبودهگز خيالرسد؛ اما بايد دانست متصوفه هربه نظر مي

دلالت دارد كه حاصل كوشش روحانى آنان در بيان حقايق فرامادي ها آن مميزات
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عالم وجود و  بوده و به اعتقاد خودشان پرده برداشتن از توهمات و احقاق حقايق
   ).1 :همانشود (وصول به آن محسوب مي

الفاظ و نظام  ،ت نيز به دليل تنگي عباراترمز و نمادگرايي موجود در اين مكاشفا
هاي رمزي و نمادين، سلبي، عرفي عارفان است كه به صورت ادبي در قالب واژگاني

  ).89: 1388آيد (رحيميان، تمثيلي، متناقض و وضع اصطلاحات پيچيده در مي
اهل براى مقابله با حملات  در كنار تأليف تعاليم و مكاشفات و شرح احوال، صوفيه    

ها و اقوال خويش ناچار شدند به كتب فلسفى مراجعه نظر و استدلال در مقابل انديشه
 كنند؛ درنتيجه به تعلم فلسفه پرداختند و مسائل عرفانى را به سبك كتب اهل نظر

رى از اصطلاحات فلاسفه را در كتب خود داخل به همين جهت بسيا كردند؛تحرير 
اى دادند و در تنظيم و ترتيب مسائل و ذكر پارهو به مباحث عرفانى سروصورت  كرده

از اصطلاحات و برخى از مسائل، از اهل انظار و افكار متأثر شدند؛ البته اساس افكار و 
از اهل عصمت و ولايت دور  شدههاي عرفا، پيرامون قرآن مجيد و حقايق واردبحث
انّا «گويد:بايزيد مي روست كهايناز افكار اهل نظر ممتاز است؛ از ؛ بنابراينزندمى

62: 1370(آشتياني، » الذي لا يموت اخذنا علومنا عن الحي.(  
به لحاظ ظاهري و  ـ بيشتر اين متون عرفاني به قدري از ارزش ادبي و بلاغي    

پيدايش نوع خاصي از ادبيات به نام ادبيات صوفيانه يا  سبببرخوردارند كه  ـ معنايي
و نظم عربي و فارسي قلمرو وسيع و موقعيت مهمي را به كه در نثر  اندعرفاني شده

ابتدا عوامل حاضر، پژوهش  ه). در ادام573: 1392(يثربي،  است دادهخود اختصاص 
سپس با روشن شدن و شود عربي و مولوي بررسي ميثر در ايجاد زبان عرفاني ابنؤم

به عنوان  ـ فهاي كلامي و زبان عرفاني در آثار اين دو عارويژگي ،اين مسئله
 يهاها و شباهتتفاوت ـ ثيرگذارترين تأليفات عرفاني جهان اسلامأترين و تبرجسته

  شود.ميبررسي  يو تحليل يروش تطبيق هببان عرفاني اين متون ز
 

  عربي و مولويعوامل مؤثر در ايجاد زبان عرفاني ابن .1-3
  

  منشأ روحانيناپذيري و ناتواني زبان به علت اعتقاد به بيان .1-3-1
  

عارف، اين دو  كه عربي و مولوي بايد يادآور شدعرفاني ابندر آغاز سخن از زبان     
اند، برخاسته از انديشه معتقدند آنچه بيان داشته ـ متصوفه ـ مسلكانشان همهمچون 

عربي خود را متفاوت از رو ابنبلكه حاصل شهود است؛ ازاين ،و فكرشان نبوده
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دانسته و نقش خود را نه مؤلف كه صرفاً واسطه در بيان اين اقوال  نويسندگان ديگر
نيز در  بنابراين تأليف ما در روند ديگر تأليفات نبوده و ما: «است خوانده و چنين گفته

در سخن ما حشو و زيادي نبوده و در هر لفظي كه  زيرا رديف ديگر مؤلفان نيستيم؛
كه در آن به وديعت نهاده و رازي كه  آن معنايي هآوريم، روشمان جز به واسطمي

نزدش به امانت گذارده شده نيست و هيچ حرفي را در بيانمان جز براي معنايي خاص 
حشو و زيادي  ـ با توجه به مقصودم ـ كنيم؛ پس در سخن من هماضافه نمي

» نه از من ـ در مقصود من ـ باشد و اگر بيننده چنان پندارد، اشتباه از اوستنمي
عربي قصد تأليف كردن ). اين بيانات حاكي از آن است كه ابن16: 1389وي، (خواج

 ـ الحكمنظير فتوحات و فصوص ـ آثارش هرو در مقدمازاين است؛كتاب را نداشته 
اند به مردم هايي است كه از او خواستهاين آثار نه تأليف او بلكه رساله كه بيان شده

را حاصل  خود الحكم تأليفدر آغاز فصوصپس  ،)94 و 93: 1390ابلاغ كند (ابوزيد، 
 خوابي كه از پيامبر ديده دانسته و آن را بدون هيچ كم و كاستي بيان داشته است

به خدا سوگند! هيچ « المكيه گفته:فتوحات ه). همچنين در مقدم47: 1370عربي، (ابن
كياني  حرودر  حرفي از آن را جز به املاي الهي و القاي رباني يا دميدن نفث روحاني

بلكه  و نه نبي تكليفه نه رسول تشريعم كننوشتم. اين مخلص سخن است، با اين
عليهم  -نوعي علم و حكمت و فهمي الهي است كه بر زبان رسولان و انبياي خود

). او در ابتداي آثار ديگرش نيز به 17: 1389(خواجوي، » جاري فرموده است -السلام
). 95: 1390به نوشتن امر شده اشاره كرده است (ابوزيد، نوعي به آنكه از طريق الهام

كند؛ اما در جايي علت اصلي از سوي ديگر، مولوي نيز در اشعاري چنين ذكر مي
  خوانده است: الدين چلپيمريدش، حسام را اصرار  ـ مثنوي ـ نوشتن بزرگترين اثرش

  

ــوي   ــن مثنـــ ــن زيـــ ــود مـــ ــان مقصـــ           همچنـــ

  
  

  
      

  

عربي، منبع و مرجع گفتارش را از البته بايد خاطر نشان كرد او نيز همچون ابن
براي  اين تمجيد نه .تمجيد كرده استها آن دانسته و ازناشي كشف و شهوداتش 

ــام  ــياءالدين حســــ ــويي اي ضــــ ــدين تــــ  الــــ
  

ــول   ــروع و در اصـــــ ــدر فـــــ ــوي انـــــ              مثنـــــ

 جملـــــــه  آن توســـــــت كردســـــــتي قبـــــــول
  

 )755و  754 :4(مثنوي، دفتر
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 كوب،خودستايي بلكه از حيث اعتقاد راسخ او به القاي رباني بودن اقوالش است (زرين

1387c، اش را متضمن طعن به قرآن ميطورمثال بارها طعن به مثنويبه )؛34: 1ج -

بنابراين از نظر دو عارف منبع و منشأ ؛ )40 :كند (هماناعتنا نميها آن خواند و به
رو قداست خاصي براي سخنانشان ازاين و الهام رباني است؛ليفاتشان كشف اصلي تأ

هايش را بدون ارده و نوشتهعربي پا را فراتر گذتفاوت كه ابنبا اين  ؛اندقائل بوده
دانسته ناشي هدف تأليف و تنها از الهاماتي كه گاه در عالم خواب به وي عطا شده، 

ان و القاي معاني روحاني ناتوان است. اين مسئله سبب شده تا دو عارف زبان را در بي
اين  آنان هبه عقيد زيراناپذيري الهامات و شهودشان اقرار كنند؛ دانسته و به بيان

گنجند. اين نمياست، متعلق ست و در زبان كه به ماده امربوط  شهودات به عالم اعلا
ز، نماد و ن شده و آن را زباني پر از رمزبان عرفاني خاص آنا ايجاد مسئله يكي از علل

-عرفا نمي«ت عرفا آمده است: ناپذيري مفاهيم شهودادر بيان اشارت ساخته است.

را به آناني  توانند احساساتتوانند احساسات خود را بر ديگران انتقال دهند و تنها مي
  ).7: 1378(نيكلسون،  »منتقل كنند ،اندكه در اين راه تجربه مشابهي به دست آورده

ناپذيري ولوي نيز در همين راستا، در مواردي بر موضوع بياناز سوي ديگر م   
زبان را از بيان شهودش  ،جاي نظم و نثر خويشو در جاي كردهشهوداتش تأكيد 

  گويد:مثال ميعنواندانسته است؛ بهقاصر 
ــدي ــ ــا بـ ــو را گنجـــ ــر تـــ ــا مـــ                    اي دريغـــ

  

 تـــــا ز جـــــانم شـــــرح دل پيـــــدا شـــــدي
  

  

 ــ  ــير اسـ ــخن شـ ــن سـ ــانايـ ــتان جـ ت در پسـ           

  

  
  

ناتواني كلام تأكيد داشته، در عين حال  هالبته مولوي به همان اندازه كه به مسئل 
گاه اين همان اندازه هم از نيرويي كه در ابزار شعرش نهفته، آگاهي داشته و گاه

چنانكه  )؛108: 1387گل، (بور ا به اشارت يا صراحت يادآور شده استموضوع ر
  گويد:مي

          ســـــخن كشـــــتي و معنـــــي همچـــــو دريـــــا

  
      

 گـــــردد روانكشـــــنده خـــــوش نمـــــيبـــــي
  

 )2378 و 2377 ابيات (مثنوي، دفتر اول:
  

ــا كشـــــتي برانـــــــم   درآ زوتـــــــر كـــــه تـــ
  

 )1518(ديوان شمس، غزل 
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ناپذيري شهودات و ناتواني زبانشان در القاي معاني هر دو عارف بر بيانبنابراين، 
البته اين مسئله بدان معنا نيست  ؛اندبودهواقف شده است بر ايشان كشف ميرباني كه 

أليفات عرفا خود تزيرا قابل بيان نيستند؛  اًمطلقو طوركلي بهمفاهيم عرفاني كه 
  هاي خاصي را به زبان و بيان آنان داده است.ويژگي اما شاهدي بر آن است؛

  

  عربي و مولوينتأثير مخاطب بر نوع زبان عرفاني اب .1-3-2
  

عربي و مولوي يكي ديگر از عوامل مؤثر در ايجاد زبان عرفاني خاص ابن    
. ازآنجاكه كلام عرفا حاصل كشف و الهام است، است بوده مخاطبان آثار آنان

 هدر هم ؛مردم هستند ههايي با كلام وحي دارد از جمله آنكه مخاطب آن همشباهت
سلوك و  )؛ يعني هم مشتاقان و رهروان103: 1390ها (ابوزيد، ها و زمانمكان

ها و مكان هدر هممردم به هر حال  هطريقت عرفاني، هم منكران عرفا و هم عام
نزد منكران و آشنا عرفاني خود  توجيه عقايد و تلاش در اثبات برايها، اقوالي زمان
نيز  عربيل ابنچنانكه در خلال اقواشود؛ مطرح مي هاي عرفانيبا انديشهها آن كردن

كه در آن  ـ در نتيجه اين مسئله او را به سوي زبان و گفتار ثقيل ،شودديده مي
كه اين طوريكشانده است؛ به ـ زنداستدلال و اصطلاحات فلسفي و علمي موج مي

بر  افزونعربي شده است. در زبان عرفاني ابن ـ تبديل به ويژگي خاصيـ نوع بيان 
كه غالباً براساس كلام فلسفي و  ـ ن عرفان و تصوفابه منكراين او گاه سعي دارد 

بفهماند، در پس پرده خبرهايي هست و احياناً  ـ رسداش اهل علم به نظر ميعلمي
 ؛كندت و نيز اُنس با حق ترغيب آنان را به سلوك براي شهود آنچه ناديدني اس

ا به صورت اشاره برايت راگر از اهل ذكاوت باشي، ما واقعيت امر «گويد: رو ميازاين
هايي را كه منكران بلكه به آن تصريح نموديم و بدين سبب تمام نسبت ،ذكر كرديم

-). از سوي ديگر، در سخنان ابن208: 1391(كاكايي،  »به ما دادند، تحمل كرديم

خواهد جايگاه واقعي اين مي ويشود؛ يعني مي تعليمي ديده هعربي، اقوالي با جنب
خود آنان بنماياند يا به عبارتي ايشان را از حيرتي كه ممكن است در اثر  جماعت را به

تجارب عرفاني به دست  شهود دچارش شوند، برهاند و ابزاري مناسب براي تعبير
-ميمثلاً در موضعي از فتوحات خطاب به صوفيه چنين  ؛)207(همان:  ايشان دهد

كه محمد (ص) روح و  ،انساني رتاي عزيز! منزلت خود را در رابطه با اين صو« :گويد
هاي قواي آن و اگر از بشناس. آيا از قواي آن هستي يا محل ،آن است هنفس ناطق
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آن؟ قسم به خدا  هيا لامسه يا ذائق هقواي آن هستي، آيا بصر آني يا سمع آن يا شام
اي از قواي اين صورت هستم و خداي را به خاطر اين امر دانم خودم چه قوهمي

عربي حال، حقيقت آن است كه ابن). بااين189: 3ج تا:عربي، بي(ابن» ارمسپاسگز
گويد اين مطالب خواص است گاه ميخود ه ككمتر به مخاطبان عامه توجه داشته؛ چرا

پس به دليل آنكه بعضي اقوالش  ؛كوشددر ساده بيان كردن مطالب نمي روازاينو 
زباني به زبان وي و پردازد ابهام نمي گويي و رفعسادهبه تفصيل و ، قول خواص است

دست اي چيرهعلمي و گاه پيچيده، مبهم و دشوار تبديل شده است. درواقع، او نويسنده
تواند و اگر بخواهد سخن را بپيچاند و مي ،است كه اگر بخواهد ساده و سره بنويسد

بيشتر به اين  البته طبعش؛ رساندت مياثباپوشيده بگويد نيز قدرت و تسلط خود را به 
پس  ؛آوردرفرود ميسنويسي پردازي تمايل دارد و كمتر به سادهنوع دوم از سخن

 هبلكه از تعهد مصران ؛عجز نويسنده در بيان انديشه نيستهاي او از مشكل نوشته
دهد (موحد، روراست با مخاطب ترجيح مي هاوست كه غموض و ابهام را بر مواجه

طورمطلق به عوام توجهي عربي بهبدان معنا نيست كه ابن البته اين ؛)97 و 96: 1389
 هگويد و بعد از آن عقيدعموم مسلمانان را مي هنداشته است. او گاهي نخست عقيد

 هست عقيدگويد مجبور اسپس ميو كند را بيان مي» خواص از اهل علم الهي«
باشد (ابوزيد، يابي به آن آسان نلاي كتاب بياورد تا دسترا لابه» خواص هخلاص«

عربي بيش از هر چيزي روي صحبتش رسد خود ابننظر ميبنابراين به ؛)119: 1390
هستند. در كنار اين قادر با مخاطبان خاص است كه به يافتن و درك زبان خاص او 

كه نويد  ،ودلباز بوده است. آن بخش از سخنان اوعوام نيز دست هامر، او در تغذي
 ،دهدير جن و تسلط بر نفوس و تصرف در كون و مكان مياطلاع به مغيبات و تسخ
اي از وحدت وجود وي خدا را از فراز . روايت عاميانهكندميعوام را شيفته و مسحور 

پس در  ؛)51: 1389آورد (موحد، كشيده و به ميان كوچه و بازار ميها پايين آسمان
كه عموماً افراد آشنا به  عربي بيشتر به مخاطبان خاص خويشمجموع بايد گفت ابن

اصطلاحات و  اند.علوم يا عرفا و سالكين توجه داشته است كه با عبارات وي آشنا بوده
 خوبي بيانگر اين مسئله است.ي بهوهاي علمي و فلسفي در آثار استدلال

توان سخن گفت. طورقطع نمينوع مخاطبان مولوي به ربارهاز سوي ديگر، د    
گاه شاگردان و  ،محبوب عرفاني استي خيلي روشن نيست. گاهي مخاطب او در مثنو

شعر  زيرا )؛295: 1387گران گمنام (ميلز، رهو گاهي نظا گاه سالكان راه ش.پيروان
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اهداف تعليمي در مطالعه و  چون ؛مولوي هم عاميانه است و هم شديداً ضدعاميانه
 كندالك را دگرگون بيني سجهان ،عرفاني اين است كه از موضعي پيشرو همراقب

كوشد دهد. او همواره مياهميت ميبسيار ). مولوي به مخاطبان خويش 293 :(همان
در اكثر مسائل براي تبيين مراد و نزديك كردن مطالب عالي به افق فهم و ادراك 

تر باشد، در تر و پيچيدهاي مبهمشود و هر قدر مسئلهمتوسل شنوندگان به تمثيل 
تلاش او براي فهماندن و رسوخ دادن  و پيداست كه تمام سعي .افزايدتمثيل مي

 هخواهد خوانند). گويي او مي1009: 2ج :1385 مطلب در ذهن مخاطب است (همايي،
). 576: 1392داستان و تمثيل بديع با تعاليم صوفيه آشنا شود (يثربي،  ،هعام از راه قص
هايي او را به شرح و بسطفاهيم، سخن مساده كردن  براي هاي فراوانهمين تمثيل
 دهد (ميلز،و اتفاقاً وي اين كار را در منتهاي نيرومندي انجام مي است تبديل كرده

مردم است. اين مسئله در نوع  هاو بيش از هر چيزي به همخطاب ). 309: 1387
كه اصطلاحات عوامانه و روزمره را به يك نوعياصطلاحات وي مشهود است؛ به

 .دارد حكايتاز نوع مخاطبان وي اين  كهكرده تبديل ن عارف در زبان ايويژگي 
اكنون همكه  ـ عصر وي در آثارش هاميانه و محاوروجود واژگان و اصطلاحات ع

). با اين همه، 278: 6ج :1331شاهدي بر اين مسئله است (نثري،  ـ متداول نيست
بايست كه وي مي استناشي مثنوي از انسي  هگونه الفاظ در زبان گوينداستعمال آن

 بعضي از افزون بر اين، ؛حاصل كرده باشدها آن در طي محاورت و مباحثات علمي با
كه خود مولانا در زبان محاوره ي است اسابقههم تركيبات خاص يا مفردات بيها آن
البته توجه مولوي به مخاطب عام  ؛)178: 1ج :1387cكوب،كار گرفته است (زرينبه

اما توجه او به اين مسئله در زبان عرفاني  مي سخن گفتن او نيست؛معناي غير علبه 
بيان وعظي دارند و با آن است كه مشترك در زبان دو عارف  هاو غالب شده است. نكت

عربي مثال ابنعنوانبه اند؛ن پرداختهاوعظي خويش، غالباً به پند و تعليم مخاطب هشيو
 گوش فرا دهيد و به«دهد: پند مين چنياحديت خويش مخاطبان خود را  هدر رسال

تا مبادا با حق ارتباط  و بدگماني را به خود راه ندهيد چركينيهوش باشيد و دل
عربي بيان وعظي او همچون ابن ،). در اكثر آثار مولوي22: 1388عربي، (ابن» بگسليد
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خطاب و وعظي  هچنانكه در همان آغاز مثنوي به شيو 1و به اصطلاح منبري دارد
  گويد:مي

ــي   ــت مــ ــون حكايــ ــي چــ ــنو از نــ ــدبشــ            كنــ

  

     

مخاطب در نوع زبان عرفاني دو عارف مهم بوده است؛  همسئلدر مجموع بايد گفت، 
ن خويش، زبان او را به زباني ان خاص و مخالفاعربي به مخاطبتوجه بيشتر ابن

كه  طوريبه فلسفي تبديل كرده است؛ نوعي علميپيچيده و مبهم و به  پرتكلف،
زباني ساده و  ،مردم هبدان شهرت دارد؛ در مقابل زبان مولوي به دليل توجه به عام

وعظي، به بيان مشاهدات خويش  هشيوروان است. از سويي هر دو عارف به 
مخاطب نيز چون  هبراين مسئلبنا داده است؛ها آن كل تعليمي به آثاراند كه شپرداخته

  هاي زباني دو عارف موثر بوده است.ناپذيري كشفيات عرفاني، در ايجاد ويژگيبيان
  

   هاي زبان عرفاني دو عارفويژگي هبررسي و مقايس .2
      

پيش از ورود به بحث زبان عرفاني دو عارف، بايد يادآور شد در اين پژوهش اولاً 
ها به شدت در هم كه ويژگيشود و ثانياً ازآنجاان ميهاي عمده بيبرخي از ويژگي

فهم  روازاينتبديل شده است؛ فصيح و اثرگذار  ي بليغ،به شكل تنيده است، زبان آن دو
تفكيك موردي تنها براي بازشناسي و  امر آساني نبوده وها آن هاي زبانيويژگي
   بهتر نوع زبان عرفاني دو عارف صورت گرفته است. همقايس

  

  نوع اصطلاحات و واژگان در زبان .2-1
  

پديد آمدن اصطلاحات عرفاني دلايل متعددي داشته است. عرفا به ضرورت به     
كه مانع خلط مقصود ايشان با واژگان عرفي مردم و نيز  ،وضع اصطلاحاتي خاص

به تدريج  ترتيباين؛ بهاصطلاحات متكلمان و فلاسفه گردد، بيشتر واقف شدند

                                                           
  .123: 1ج :1387كوب، زرين -1

ــدايي ــياز جــــ ــكايت مــــ ــا شــــ ــدهــــ  كنــــ
  

 )1، بيت (مثنوي، دفتر اول
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هايي در اين باب نگاشته شد. رساله ودر عرفان عملي و نظري پديد آمد ي اصطلاحات
معارف و اسرار در  هپردهم مانع از طرح عريان و بي ،اصطلاحات و واژگان اينوضع 

شد و هم به دقت فلسفي مي -كردايجاد ميافهام در كه گاه لغزش  -نزد عوام
غفلت  از آنحجاب بودن علم ه ن؛ دقتي كه غالباً به بهاكردميسالكان طريق مدد 

  ). 95: 1388(رحيميان،  انجاميدشد و گاه به تعابيري نادرست از تجارب عرفاني ميمي
ارباب صناعت و «گويد: گونه ميوضع اصطلاحات عرفاني اينه عربي دربارابن    

آن اصطلاحات  علوم، اصطلاحات خاص خود را دارند كه درك آنان جز با فراگرفتن
كسي كه استعداد دريافت اين  .شود. زبان خاص صوفيان نيز چنين استنميميسر 

يابد و ماند و فوراً مطلب را درميمعاني را داشته باشد، از فهم اشارت صوفيان در نمي
است، دانسته كه مطلب تازگي ندارد و او خود آن را مي گونه استبه نظرش اين

اما بيگانه كه  ؛”ل يعلمَه و لايدري كَيف حصلَ لَهو كاََّنه مازا“داند از كجا منتهي نمي
، از اين هستندصوفيان در مجالسي كه بيگانگان  روازاين؛ يابدشنود، آن را در نميمي

فَهذا معنَي الاشاره عند القوَمِ و « ):97و98: 1389(موحد،  »كنندزبان استفاده مي
ح ندلاّ عتكَلَّمونَ بِها الايَهمِ لاغَير ضورِ الغيَرِ اونَّفاتصم همِ وليفĤتا،عربي، بي(ابن» فيِ ت 

 ؛رنگارنگ است كارگيري تعبيرات و اصطلاحات). از شگردهاي خاص او به281: 1ج
اقدسي، الوهه، الوهيه و غيره كه  مانند فيض اقدس، فيض مقدس، نكاح قدسي، نكاح

از تعبيرهاي  بسياريدر موارد همچنين . از ابداعات خود اوستها آن بسياري از
ها آن برد، هريك ازكند كه خواننده گمان ميگوناگون براي امري واحد استفاده مي

اول فصوص  لدر فص»الحقايق ةحقيق«مدلول و مفهومي جداگانه دارد؛ به طور مثال 
  ).107: 1389الحكم (موحد، 

جاي در جايوي اديث و فلسفه، برگرفته از آيات، اح گونه اصطلاحاتبر اين افزون
طور مثال در جويد؛ بهآثار خود از الفاظ علمي نظير نجوم، كيميا و... بهره مي

به مربوط است به كتاب الاسرار، رسالات الانوار...  كه ،167مكيه در فصل الفتوحات
). بايد 43: 1389(چيتيك؛ سوليوان،  كندميات از اصطلاحات كيميايي استفاده رك

در اين فصل خاص، به هيچ وجه اسرارآميز نبوده  كاربرديد كرد واژگان كيميايي تأكي
شناسي فني آشناي كار رفته است و با واژهو تنها به معناي صريح نماد معنوي به

عربي متناوباً روشن تصوف هماهنگي دارد. اين كاربرد در جاهاي ديگر، در آثار ابن
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به عناصر » تفصيل«يا » تحليل«يعني فرايند  ،شود (همان)؛ مثلاً حال تركيبهممي
رواني  -اجتماعي» ذات«اصلي» تركيب«مركب اورگانيك، رواني، روحي و روحاني كه 

» سر«يا » آخرين حقيقت«دهد و با سر تقابل دارد و را به معناي وسيع آن تشكيل مي
ان از واژگ» تركيب«و » تحليل«هاي هايي است كه ذات حقيقي هر فرد است. واژه

كار برده است روحاني در سراسر فتوحات به عربي با معانيكه ابن كيميايي اخذ شده
شناسي، به تأثيرات و كيفيات خاص پسند ستاره). همچنين آميختگي عامه60(همان، 
شناسي افلاطوني، ارسطويي و حتي حاكي از ستاره مربوط است كه مختلف سيارات

» قلمروهاي«يا » مراتب وجود«عالم كه به  ه(همان). واژ است علوم باطني زمان
 است به حضرات و جز آن) كه همان تجليات الهي است وجودشناسي (نشĤت،

ها و منظور از پديدهاشاره دارد صرفاً عقلاني يا حقايق روحاني » بسيط«وجودهاي 
اي از ماديت يا صورت ظاهري در عوالم فيزيكي يا و متضمن، مرتبه» مرتب«بيشتر 
عرفايي  بهعربي را كه ابن است ). همين اصطلاحات60خيالي است (همان،  و مياني

اند. از سوي ديگر، مولوي كند كه اصطلاحات زيادي را در تصوف وارد كردهتبديل مي
ويژه مثنوي شهرت دارد. نوع كارگيري اصطلاحات فراوان در آثارش، بهنيز در به

عربي تفاوت اصطلاحات و واژگان ابنواژگان و اصطلاحات مولوي تا حد زيادي با 
رو زاينا ؛گونه كه ذكر شد به مخاطب عامه بسيار توجه داشته استدارد. مولوي همان

كرده است؛ مردم استفاده مي هواژگان و اصطلاحات موجود در زندگي عاماز بارها 
كار در زندگي روزمره با آن سر و عامه كه سرشار است بنابراين آثار او از واژگاني 

وي در سخن گفتن از آشپزخانه، طويله، سير و پياز و پالان خر ترديدي به  .اندداشته
بدون آنكه  است ديدهاي نمادين ميخود راه نداده و در هر يك از مشهودات جلوه

به واقع كه  كاهندهايش مياحساس كند اين واژگان از معاني متعالي اشعار و گفته
  گويد:روست كه در مثنوي ميازاين ؛)110و109: 1387 چنين نبوده است (بورگل،

  

ــص ــالنقــــ ــف كمــــ ــه وصــــ ــا آيينــــ                              هــــ
  

ــلال  ــزّ و جـــــ ــه عـــــ ــارت آينـــــ  وان حقـــــ
  
  

  

ــين  ــاهر يقــ ــد ظــ ــد كنــ ــد را ضــ ــه ضــ        زان كــ
  

ــين  ــد اســــت انگبــ ــركه پديــ ــا ســ ــه بــ  زان كــ
  

 )3211-3210(مولوي: دفتر اول/ 
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مثنوى از تعداد زيادى  ويژه درهب وياصطلاحات مولوي نيز بايد گفت، زبان  هدربار   
لغات و اصطلاحات صوفيه مشحون است و اين امرى است كه محتويات مثنوى آن را 

دار تبيين حقايق و اسرار تعليم صوفيه كند؛ زيرا مثنوى نه فقط عهدهالزام و توجيه مى
بلكه مباحث و اشارات نظرى را هم  ،ستو در عين حال تفسير رموز تصوف عملى ا

ين ا در نظر دارد و البته استغراق ذهن گوينده درها آن جنبه عملى دليلمخصوصاً به 
خاطب ناآشنا خالى از براى مها آن هر چند فهم ـ معانى استعمال اين اصطلاحات را

ويژه در مجلس نظم مثنوى مخاطب كلام وى هب ،كندتوجيه مىـ  صعوبت نباشد
از ها آن و هم در فهم دقايق گونه معانى آشنا بودهايناند كه هم با كسانى بودهبيشتر 

رو در )؛ ازاين187: 1ج :1387cكوب، (زرين اندطلبيدهگوينده ارشاد و هدايت مى
 عربيالبته مولوي مانند ابن ؛مثنوي نيز شاهد اصطلاحات عرفاني زيادي هستيم

در  برد كه پيش از عصر خودكار ميبهرا باً اصطلاحاتي غالبلكه  ؛كردسازي نميواژه
را در معني  هاآناو در برخورد با اصطلاحات عرفاني،  .بين صوفيه رايج بوده است

از طريق زبان مثنوى نزد متأخران ها آن بيشتراي كه گونهبه برده است؛كار اي بهتازه
 هستند؛ظ جزو عناصر زبان عرفاني او گونه الفاسبب اينهمينبه ؛اندصوفى رواج يافته

 2دو بار هم در تعبير نياورده باشدرا شايد بيش از يك يا ها آن برخى از يهرچند كه و
اصطلاحات و واژگان موجود در زبان خاص عرفاني دو عارف  هبنابراين دربار؛ (همان)

عرفان ويژه در عربي تا حد زيادي مبتكر اصطلاحات عرفاني بهابن كه بايد گفت
سازي و مولوي نيز اگرچه كمتر به اصطلاحقرار دارد  آثار او هحوزدر كه است نظري 

ثر بوده است. ؤمحات عرفاني در زمان پس از خود پرداخته، در تغيير كاربرد اصطلامي
كاربرد واژگان  كه مولوي درعربي بيشتر به واژگان علمي توجه داشته، درحاليابن

  اي در آثارش ابا نداشته است.كارگيري هيچ واژههببسيار تنوع داشته و از 

  رمز و نمادگرايي .2-2
اند زبان نمادين را گونه كه گفته شد، عرفا به دلايل متعدد ناچار بودههمان    

برگزينند؛ زيرا اولاً بيان كشفيات به زبان مادي دشوار بوده و ثانياً براي مصون ماندن 
اند؛ داشتن مفاهيم عميق داشتهسعي در پوشيده نگه ن و منكران، به ناچارااز مخالف
كه رمز نوعيبه ؛شودتمايل به رمز و نمادگرايي در زبان عرفا فراوان ديده مي بنابراين

                                                           
  .4828/ 6، 1103/ 5، 3785/ 1، 4019/ 5مولوي:  -1
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عربي و مولوي هاي زبان عرفاني تبديل گشته است. ابنو نمادگرايي به يكي از ويژگي
نمادين و رمزآلود و از چاشني  عربياند. زبان ابننيز به تبع از اين شيوه استفاده كرده

معاني  حال كه سبب پيچيدگيشعر برخوردار بوده است. رمز و نمادها در آثار او درعين
داده است. شگرد او آن بوده ها آن و غموض در آن شده، كشش و جذابيتي شگفت به

ر هر هاي عجيب و غريبي كه دها و تأويلكه رمز و نمادها را با به هم پيچاندن آيه
ذهن خواننده را حتي اگر آخر سر با او موافق  كشد، طرفه كرده است ومي قدم پيش

). سخن 51: 1389برد (موحد، خاص خود از او دل مي هنباشد، مشغول داشته و به شيو
و گاه چندان پيچيده و لغزگونه است كه جز قرار دارد  و گاهي در اوج شيوايي و روانيا

چه بسا  .توان حاصل كردشارحان، چيزي از آن نمي هايبا توسل به رمزگشايي
بيچاره در وادي حدس و گمان رها  هو خوانند هها نيز راهي به دهي نبردرمزگشايي

تنيده بنابراين سخن او از رمز و ابهام و كلامي چند رويه  ؛)96 :(همان ه استماند
ا و نمادها در ). رمزه56 :به وجوه مختلف آن را معني كرد (همانتوان مياست كه 

اين مسئله پيچيدگي خاصي به پياپي بودن شود و بعضي متون او به وفور ديده مي
ها ايجازي خاص به سبب شده است تا در بعضي قسمت همچنين گفتار او داده است.

عربي الحكم، خود مثالي بارز براي پر رمز و نماد بودن زبان ابنكلام او دهد. فصوص
تبديل در عين حال پيچيده و مبهم  و ن اثر را به اثري موجزاي كه ايگونهاست؛ به

آن را نماد و رمز دانسته و  ،تأويلي در نگاه به قرآن، آيات و عبارات هكند؛ او به شيومي
هايي كه لاز فصيكي  .هاي اثرش مشهود استلتكرار اين طرز تلقي او در تمام فص

 هالدين به وسيلرهرحال محيينوحيه است. د لمتداول بوده، فصدر آن اين شيوه 
ترين معاني صوفيه را بيان داشته و مثل بسياري از همين نظم و نثر خويش، عالي

توان ابهام و بيان اوست و اين را نمي هگويندگان ديگر فهم معاني او مستلزم فهم شيو
  ). 1387a: 118كوب،خواند و بر وي انتقاد كرد (زرين غموض 

ار مولوي هر شعر تصويري رمزي از حالتي عرفاني است كه از سوي ديگر، در آث    
كند. مثنوي خود به خدا يا پس از رسيدن به مقصود تجربه مي بوي در راه تقر

عقيده و  را درون زمينه كليها آنكه  تفسيري بر اين حالت و مقامات عرفاني است
ال در جايي از مثعنوانبه ؛)7: 1389دهد (چيتيك، اسلامي و صوفيانه جاي مي عمل

يعني درخت را  ؛دانستهمثنوي درخت وجود انسان را متضمن مفهوم طيبه و خبيثه 
). مثال 200و1387b :199كوب،رمزي از وجود انسان محسوب كرده است (زرين
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ات اوست كه رمز تجلي كامل خداست؛ ضمن شمس در غزلي وجود كلام او بارزتر
چنانكه در بيتي از  ؛است اذعان داشته ودآنكه مولوي بارها به رمزي بودن گفتار خ

  گويد:مي1393 هغزل شمار
  
  

ــوز ــت مرمـ ــز اسـ ــي رمـ ــر بسـ ــن دفتـ            در ايـ
  

ــداني      ــزي بـ ــن رمـ ــو زيـ ــر تـ ــد گـ ــه باشـ   چـ
  

حال سهم شود؛ درعينعربي محسوب ميهاي زبان ابنبنابراين رمز و نماد از ويژگي   
البته  ؛عربي ملموس استثار ابنكه در آ دارد، غموض و پيچيدگي زيادي در ابهام

ها جايگاه خاصي داشته، به تبع در آثار رمز و نمادگرايي در تصوف و متون آنازآنجاكه 
تر و ساده اما به دليل آنكه مولوي با تمثيل و اصطلاحات ؛مولوي نيز وجود دارد

او را ملموس و قابل فهم ساخته، سبب شده تا در مجموع آثار  تر آثار خودعاميانه
  عربي است، وجود نداشته باشد. پيچيدگي و غموض به شكلي كه در آثار ابن

  

  كاربرد انواع استدلال. 2-3
    

استدلال عملي تدريجي است و براساس اصول منطقي حاصل از انديشيدن و تفكر     
پذيرد استقرا و قياس صورت مي ،به طريق تمثيل و آيددست ميهعقلاني ب

كه بعدها در عرفان  است). استدلال روش فلاسفه 132-137 :1374(خوانساري، 
به سبب مدون كردن عرفان نظري عربي ابنبيشتر شهرت نظري نيز رواج يافته است. 

هاي استدلالي و كارگيري انواع روش فلاسفه، در استفاده از روشه. درواقع او با باست
ارائه و توجيهات  داشته كه به مهميباب كردن آن در متصوفه بعد از خويش نقش 

آن در عالم اسلام و حتي جهان منجر شده است. در  همتصوفه و اشاع هافكار و انديش
مثال او در استدلالي عنوانتوان انواع استدلال را مشاهده كرد؛ بهعربي مياقوال ابن

اعتبار جاودانگي عذاب را بي با استفاده از نسبي و اضافي بودن اسماء حق، قياسي
آمد خداوند حكمي درباره لازم مي آنبه واسطه  زيرا اگر اسماء بر ذات بودند، داند؛مي

به  داشتند،براي مثال اسم منتقم يا قهار اگر عينيتي زائد بر ذات مي اشيا داشته باشد؛
از امور نسبي و اضافي بوده و ها آن اما شد؛حكمي بر خداوند واجب مي واسطه آن

مثل شرك  عذاب است أيعني آنچه منش )؛163: 1ج :تا، بيعربي(ابناند قائم به طرفين
در  نيز مسلم است. و ثبوت طرف ديگر كه ذات حق است داردثبوتي  و ديگر معاصي
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او اعتقاد خود مبني بر  .كنندمعذب و امثال آن وجود پيدا مي صورت مكمل منتقم،آن 
كند كه مي ذكرگونه در ذيل بيان استدلال تمثيلي اين را روحاني بودن معاد جسماني

شود و در صورتي برزخي قرار پس از مرگ، از اين هيكل مادي طبيعي جدا ميروح 
گيرد كه همان بدن برزخي روح است و هيئت و شكل آن را ملكات نفساني انسان مي

 .اي سبز رنگ است و ديگران به اشكال حيوانيمؤمن همچون پرنده كنند.تعيين مي
خود در موعد بعثت به  از مفارقت از صورت مادي و برزخيبه هرصورت ارواح بعد 

نيمه ديگر  گونه كه خورشيد با فرارسيدن شب،همان گردند؛برمي اجسام دنيوي خود
ظاهراً به هنگام موضع  اما به هنگام صبح روز بعد ؛بخشدزمين را روشنايي مي هكر

  ).101: 1370عربي، (ابن كندمينخست بازگشت 
گر، مولوي كه به ذوقي بودن و توجه به عامه شهرت دارد نيز گاهي از سوي دي    

به عنوان نمونه اگرچه  ؛)283: 1387اشي،هببرده است (دكار ههاي عقلي باستدلال
ن اتر كردن مفاهيم براي مخاطبمولوي در راستاي ساده هايبيشتر مواقع تمثيل
)؛ اما 14: 2ج :1385مايي، ادبي و اعجاز بلاغي داشته است (ه هعامش بوده، يا جنب

كه درحالي است،او مربوط اي بايد توجه داشت اين بخش از تماثيل به تماثيل قصه
برده است؛ كار هتوجيهي ب هايفلاسفه تمثيل هبر اين تمثيلات، گاه به شيو افزون وي

و بلكه تمثيل ا اي مشابه نظر نداردخاص يا واقعه هبه قصها آن اي كه در نقلبه گونه
تا از آنچه حقيقت حال آن بر مخاطب معلوم نيست به استناد آنچه  ناظر بر آن است

ل بسازد تا وي را در باب آنچه يحقيقت حال آن بر وي معلوم است، تصويري مخ
حقيقت حال امر مجهول مورد نظر قانع يا مطمئن كند؛ به پندارد، تمثيل مي هگويند
قرار اثبات مدعاي خويش  هو وسيل اي توجيهي را حجت دعويسان نمونهبدين
اد خُطاب و در كلام زهدر بين  ظ،. چنين تمثيل توجيهي مخصوص مواعدهدمي

هم از قرآن و حديث و احياناً از انجيل و تورات ها آن مشايخ رايج بوده و نزد برخي از
-هاو، ب هجالب توجه شيو ه). نكت1387b :197كوب، آيد (زرينمأخوذ به نظر مي

تقرير و توجيه آرا و  براياوست كه  ههاي طنزآميز، دقيق و پر از نكتري اشارتكارگي
بنابراين او نيز گاهي مباحث فلسفي  ؛)389 و 388 :دارد (همانهايش بيان ميانديشه

كه آيا درخت بر ميوه  اياو بحث فلسفي مثلاًرا در آثار خويش بيان داشته است؛ 
هاي مثنوي با مهارت مطرح كرده و آن را از قطعه در بسياري را پيشي دارد يا بالعكس
اما مقصود از ؛ تر استدرخت سابق كند كه اگر چه از نظر ظاهربا اين مفهوم حل مي
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الاخرون « .ميوه درخت شرمسار است. غرض از آخرين، اولين استبيآن ميوه است. 
تمامي  حديث مشهوري است كه مولوي هم آن را به شعر خود افزوده، »السابقون

بر آن درخت است » خامهاي نيمميوه«و آدمي همچون » اين جهان همچون درخت«
  ). 129: 1389اوست (شيمل،  هميو» پختگي و كاملي«او نشان » هاي زردبرگ«و 

عربي به علت كثرت استدلال و فلسفي بودن بيان ابن هبنابراين اگر چه شيو    
اش كه در راستاي ار مفاهيم بسيط و سادهدر كن ـ شهرت دارد؛ با اين حال مولوي هم

گاه از روش هاي استدلالي استفاده  ـ هدفش، در تفهيم به مخاطبان عامش بوده
اي نبوده است كه همچون در عين حال كاربرد استدلال در كلام او به گونه و كرده
  عربي به زبان عقلي و علمي و پيچيده شهرت يابد.  ابن

  

  تكرار .2-4
  

خصوص در هتكرارهاي فراواني است كه ب عربيهاي زبان ابنويژگي يكي از    
و به عبارتي از بوده المكيه وجود داشته و خود بر آن واقف ترين اثر او، فتوحاتبزرگ

 كند؛ البته هررا بارها و بارها تكرار مي يمطلبگاهي . او شته استاين تكرارها ابايي ندا
روست اينشود و ازپيچشي ديگر در سخن او پيدا مي يا رود، نكتهبار كه بر سر آن مي

)؛ زيرا موضوعات واحد غالباً 95: 1389انگيز نيست (موحد، كه تكرارهاي او غالباً ملال
شوند زيادي از هم قرار دارند و به نوعي مطرح مي هدر فاصل هاي جداگانهتدر موقعي

) و معلوم 651: 1ج :1389 ،يچد (خوتكييونگيركه گويي هريك وجود بقيه را ناديده مي
  از تكرار است. بهاي زيادي از كتاب مركشود كه بخشمي
ويژه در شعرهاي او به نوع ديگري از تكرار  ز سوي ديگر، در آثار مولوي بها    

هاست اي از واژهها يا دستهخوريم. تكرارهاي او غالباً به صورت تكرار واژهبرمي
آور و طرب انگيزي بخشيده زيبايي حيرت گ ابيات خود) كه به آهن83: 1389يمل، (ش

بوده ناشي داده كه احتمالاً از وجد موجود در عرفان ذوقي او ها آن و حالتي پرشور به
هاي كمتر بارز شود كه بيانگر بازتابديده مي ويژه در غزليات اوهاست. اين تكرارها، ب

به  همچنين .جسته و آشكار استنفوذ قرآن در شعر اوست كه در تمام آثار مولوي بر
 هنويسند -رشيق قيروانيكه در كتاب العمده ابن هاي بلاغي استعنوان يكي از آرايه

معرفي شده است  عر در قرن پنجم هجريبلاغت ش هعرب زبان  در زمين هبرجست
  :استدر شعر مولوي چنين  اي از تكرار،). نمونه138و 137: 1387(بورگل، 
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ــق ــقان اي عاشــــــــــــ ان  اي عاشــــــــــــ         

  

  

  شود: در غزلي ديگر نيز، نيم دوم هر بيت از تكرار سه جزء قافيه تشكيل مي 

ــقبازي    ــت عشـ ــا روي خوبـ ــز بـ ــه جـ  بـ
  

  

  

  

     
  
  

  

تكرار در بيان  ؛رو هستيمهعربي و مولوي با دو نوع تكرار روببنابراين در زبان ابن 
عربي و تكرار در اشعار عرفاني مولوي، كه تكرار اول در بيان ها در آثار ابنمتن انديشه

شور طرب  ،بيانگر ذوق ،ها و اقوال بوده و تكرار دوميو تعبير ديگري از انديشه
  بلاغت و زيبايي كلام عارف است. ،برانگيز

  

   پردازيخيال. 2-5
  

شناخت حاصل طور كه پيش از اين گفته شد، صوفيان بيانات خويش را همان    
 اند. همين كشفي بودن بيانات عرفا، شكلي رويايي هم بهمستقيم خدا و كشف دانسته

پردازي در آثارشان اي كه خياله)؛ به گون68 و 67: 1388داده است (چيتيك، ها آن
رود كه از اين شمار ميبهآثاري عربي و مولوي نيز از دسته زند. اتفاقاً آثار ابنموج مي

توان ويژگي برخوردارند. خيال و رؤيا زباني است كه با آن، آنچه را با زبان عادي نمي
فراتر از ترجيح عربي چيزي رويا نزد ابن ه. مسئلكردتوان بر زبان جاري گفت مي

    اي مطربـــــــــــــــان اي مطربـــــــــــــــان 
 )1371غزل : 1384، (ديوان شمس

 حــرام اســت و حــرام اســت و حــرام اســـت     
  

 همــــه فــــاني و خــــوان وحــــدت تــــو
  

ــدام  ــدام اســــت و مــ ــدام اســــت و مــ مــ
  

 )356غزل  :(همان
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بوده و مبتني ابراز تخيلي است كه سراسر وجود بر آن  همثابو بهسبكي بر سبك ديگر 
ياها در ادبيات ؤ). درواقع، ر122: 1390نيز ابزاري براي جمع بين حقايق است (ابوزيد، 

د؛ زيرا نشومهمي براي تعبير محسوب مي هعرفاني، به ويژه در ادبيات شيخ اكبر وسيل
بنابراين )؛ (همان كردآن نمادها را بازشناخت و مجرد را مجسم  هبه وسيل توانمي

 ويبيش از هر چيز در شعرهاي و  عربي وجود داردپردازي در سراسر آثار ابنخيال
اي كه با وجود ضعف در ساختار و ظاهر اشعارش، از معاني لطيف و گونهبهنمود دارد؛ 

د حتي رنگ و بوي شعر فارسي در كلام هاي عالي مشحونست و در بعضي موارخيال
ست كه بعضي از شاعران ايران خاصه از قرن هشتم به بعد، از ا اوست و ظاهر آن

  ). 118 و 1387a :117 كوب،اند (زرينخيالات و اسلوب او بركنار نبوده ،تأثير افكار
سرشار ل ويژه غزليات او از صور خياهب ،خيال جايگاه خاصي دارد مولوي نيز بارهدر    
بندي در اشعار مولوي از رويدادهاي محيط پيرامون او ). خيال84: 1387(بنايي، است

ما  گيرد. شعري را با اين سؤال ممكن است شروع كند: آيا شنيدي؟ همسايهالهام مي
تبريزي ). استفاده از اصطلاح خورشيد شمس84: 1389ديشب بيمار بود؟ (شيمل، 

شتر جان، در داستاني گاو آبي تمثيل  ،غ، حيواناتحقيقت وجود حضرت حق، آب، با
هايي از ها، از امراض و...، نمونهبندي از زندگي روزمره، خوراكينفس شهواني، خيال

در نزد مولوي،  بر اين بايد گفت افزون). 280-92 :هماندر آثار اوست ( صور خيال
وندگان قه در شناش برانگيختن عشق و علاكه هدف اصلي ـ پردازي شاعرانهخيال

اما در اينجا هيچ چيز تصادفي، شخصي يا  ؛ها باشدفهم آدم بايد در خور است ـ
را خدا به وي ارزاني  تاآنجاكه به او مربوط است، شعر خودساختگي در كار نيست. 

پس او  ؛زاني كرده استرا خدا به وي ار او صور خيال داشته است؛ به عبارت ديگر
نمايد بلكه آن را از عالم خيال دريافت مي ؛كندو طراحي نميرا خود جعل  صور خيال

(چيتيك،  كندجلي ميبرعاشقان مت» خيالي«هاي كه در آن معشوق، خود را به صورت
 گويد:انگيز از فيه ما فيه چنين ميبراي مثال مولوي در بخشي خيال )؛328: 1389

ترسند از شير و ق كه مياستغراق آن باشد كه حق تعالي اوليا را غير آن خوف خل«
حق تعالي او را از خود خايف گرداند و بر او كشف گرداند كه خوف از  ،پلنگ و از ظالم

حق است و امن از حق است و عيش و طرب از حق است و خورد و خواب از حق 
صورت  .است. حق تعالي او را صورتي بناميد مخصوص محسوس در بيداري چشم  باز

م از يبينكه معلوم شود كه صورت شير و پلنگ حقيقت كه ميشير يا پلنگ يا آتش 



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عربي و مولويهاي زبان عرفاني ابنبررسي تطبيقي ويژگي
 

  
55

ر شده است و همچنين صورت خويش واين عالم نيست، صورت غيب است كه مص
ها ها و شرابها و انهار و حور و قصور و طعامبنمايد به جمال عظيم و همچنين بستان

داند كه قيقت ميهاي گوناگون و حها و عجايبها و شهرها و منزلها و براقو خلعت
گرداند پس يقين شود نمايد و مصور ميرا در نظر او ميها آن از اين عالم نيست. حق

» ها از خداستها و مشاهدهاو را كه خوف از خداست و امن از خداست و همه راحت
 هپردازي موجود در متون اين دو عارف، به مسئلخيال بنابراين؛ )59: 1386(مولوي، 

گردد كه در واقع چون از عالم ديگري است، در وال ايشان باز ميشهودي بودن اق
 از نظر خيالكند و اينانگيز پيدا ميهنگام جاري شدن بر زبان مادي، حالتي خيال

  ايست كه بر ايشان عرضه شده است.حقايق عرفانيها آن
  

  گويي تناقض  .2-6
  

هاي آن است كه از ويژگيعربي، به حدي چشمگير تناقض در اقوال ابن همسئل     
 هاش بر شرح قيصري دربارالدين آشتياني در مقدمهشود. سيدجلالمحسوب مي
همچنان كه  ،و سمين وجود دارد مطالب غث« ست:عربي چنين گفته افتوحات ابن

مكاشفات او نيز مانند واردات قلبي او متنوع و القائات او گاهي مضطرب است و از 
). 13: 1370آشتياني، » (در مكاشفاتش تناقض هست نيست و حتيخالي تشويش 

در ظاهر  ارتباط منطقي كه سبب شده گاهيرا ي تناقضات عربيابن اتفاقاً بايد ذكر كرد
). درواقع او علت اين امر را ناشي 208: 1391پذيرد (كاكايي،مي ،شودكلامش يافت ن

اين كتاب به روش « گويد:فتوحات مي هچنانكه دربار است؛ تأليفش دانسته هاز شيو
 آزاد هاي يا تحت تسلط ارادهر نويسنده هاي ديگران نوشته نشده است.متداول كتاب

». گيردتخصص دارد الهام ميها آن يا در نوشتن آثار از علومي كه در ،نويسدخود مي
كند كه نويسد، غالباً چيزهايي را ثبت مياز طرفي، مؤلفي كه به فرمان الهي چيزي مي

 ،عربيابن ؛203: 1361 ارتباط ندارد (نصر، ،كندضوع فصلي كه در آن بحث ميبا مو
و  عربي اين ويژگي زباني را به همان كشفي بودنروست كه ابنايناز )؛24: 1: جتابي

 ياو در كتاب عنقا براي مثال منشأ الهام و رويا داشتن آثار خود نسبت داده است؛
گويم، پس من اكنون گاه آشكارا مي«گويد: مغرب خود به صورت متناقض چنين مي

ي را فاش كنم و ود و چگونه سرّنگويم تا ديوار بشگاه به اشاره و كنايه يعني با در مي
ام. مكنوني را آشكار سازم، حال آنكه خود در نظم و نثر ديگران را از آن باز داشته



  

   

  

56 

ال
س

 
تم
هف

 
ن 
ستا

 زم
ز و

ايي
ـ پ

13
95

 
رة 

شما
ـ 

هم
ارد

چه
 

» يي عذاب استگوفاشاما آن را فاش مساز كه در  ؛باخبر كن ديگران را از سرّ
حجم  كه در مجموعست ا ايگونهالبته نوع تناقضات كلامي او به ؛)96: 1390(ابوزيد، 

، اگر تناقضي و تهافتي هست در ذات مطلب و در بطن انديشه هاي اوعظيم نوشته
  ).95 و 96: 1389است و نه در روايت مكرر آن (موحد، 

البته تناقضات محتوايي  ؛شوده مياز سوي ديگر، در كلام مولوي نيز تناقض ديد    
خورد؛ يعني تناقضات محتوايي در آثار چشم نميبهعربي ابن هدر كلام او به انداز

اش تضادي وجود عقايد كلامي و ند. او گاه كه ميان عقايد عرفانيامولوي اندك
داشته، درگير تناقضات محتوايي شده است؛ به طور مثال در دفتر اول مثنوي معنوي 

اختيار از  گري در باب جبر ومولانا براي توجيه اشعري، ر داستان بازرگان و طوطيد
 ،رواين؛ از3افتدگويي ميو توجيه تصوف در باب اوليا از سوي ديگر، به تناقض يك سو

در  در ميان محققان مطرح بوده گوييكه به تناقض ،عربيمولوي در مقايسه با ابن
توان اين مسئله را جز عربي نمياي كه برخلاف ابنونهگبه كلامش كمتر تناقض دارد؛

  هاي زبان او دانست.ويژگي
  

  گيرينتيجه. 3
اند. عرفا به اقتضاي شرايط و تعليمات خود در طول تاريخ تصوف متوني را نگاشته    

اند كه خاص همان متون عرفاني به سبب شرايط، شكل و رنگ و بويي به خود گرفته
از رمز و نماد، اصطلاحات و  اند. زبان عرفانيرا ادبيات عرفاني ناميدهطبقه بوده و آن 

اي بودن منبع هاي زبان خود را به مكاشفهعرفا اين ويژگي .استآكنده انگيزي خيال
در  مولويو عربي هاي زبان عرفاني ابنتطبيقي ويژگي هاند. در مقايسآن نسبت داده
 مانندها آنت آمد. دسبهتوجهي  لبانقاط اشتراك و تفاوت ج اين پژوهش،

با اين تفاوت كه  ،اندمسلكان خود، منشأ بيانات خويش را كشف و الهام دانستههم
عربي عين عباراتش را از جانب پيامبر و خدا دانسته و نقش خويش را صرفاً راوي ابن
مات ناپذيري شهودات و الهاهر دو به بيان همچنين .داندميمفاهيم  هدهندانتقالو 

روايي به بيان  هبه شيو و اقرار داشته و ناتواني زبان در بيان مفاهيم خويش خود
قابل شان در توجه به نوع مخاطبان هاآنتفاوت در اين ميان، اند. پرداخته شهودات

توجه  خود عربي به مخاطب خاص و مولوي به مخاطب عامتوجه است؛ چنانكه ابن
                                                           

 ).1912-1547: ابياتر.ك: (مولوي،دفتر اول -1



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عربي و مولويهاي زبان عرفاني ابنبررسي تطبيقي ويژگي
 

  
57

ن خويش، زبان او را به زباني ان خاص و مخالفاخاطبعربي به متوجه بيشتر ابن .رددا
كه  بدان طوريبه ؛مبهم و به نوعي علمي فلسفي تبديل كرده است ،پيچيده ،پرتكلف

مردم زباني ساده و روان  هدر مقابل زبان مولوي به دليل توجه به عام .شهرت دارد
اند كه رداختهوعظي به بيان مشاهدات خويش پ هاست. از سويي هر دو عارف به شيو

ناپذيري كشفيات مخاطب و بيان هرو، مسئلازاين داده است؛ها آن كل تعليمي به آثارش
هر دو عارف بر  .گذاشته استتأثير هاي زباني دو عارف عرفاني، در ايجاد ويژگي

كه بر ايشان كشف  ،در القاي معاني رباني و ناپذيري شهودات و ناتواني زبان خودبيان
مفاهيم عرفاني البته اين مسئله بدان معنا نيست كه  ؛اندبودهواقف شده است مي
 أليفات عرفا خود شاهدي بر آن است؛نيستند؛ چراكه ت شدنيبيانمطلق و طوركلي به

زبان  ها در ويژگيتفاوت هاي خاصي را به زبان و بيان آنان داده است.ويژگياما 
عربي با توجه به اين عوامل به . ابننيز از اين عوامل شكل گرفته استها آن عرفاني

گويي و بسيط پيچيدگي و ابهام رفته و مولوي به سمت ساده و روان ،سمت غموض
بوده به ويژه در عرفان نظري  ،عربي تا حد زيادي مبتكر اصطلاحات عرفانيابن گفتن.

يير پرداخته، در تغسازي مير چه كمتر به اصطلاحآثار اوست و مولوي نيز اگ هكه حوز
عربي بيشتر ثر بوده است. ابنؤم لاحات عرفاني در زمان پس از خودكاربرد اصط

كه مولوي در كاربرد واژگان بسيار تنوع داشته و از ، درحاليبودهواژگان علمي توجه م
عربي تمايل هاي ابندر نوشتهابا نداشته است.  اي در آثار خويشكارگيري هيچ واژههب

. گرددميهاي زبان او محسوب ز ويژگيا شود ومي تر ديدهبه رمز و نمادگرايي بيش
زباني علمي، پيچيده، غامض و مبهم به عربي را كاربردها در مجموع زبان ابن ينهم

رمز و نمادگرايي كه ازآنجا .شده استتبديل كرده و در بعضي موارد مطالبش موجز مي
اما  آثار مولوي نيز وجود دارد؛ تبع درها جايگاه خاصي داشته، به در تصوف و متون آن

را ملموس و  تر آثار خودتر و عاميانهساده به دليل آنكه مولوي با تمثيل و اصطلاحات
قابل فهم ساخته، سبب شده تا در مجموع آثار او پيچيدگي و غموض به شكلي كه در 

ر شهرت هر دو به تناقض و تكراافزون بر اين، عربي است، وجود نداشته باشد. آثار ابن
كه در آثار ابن عربي  ـ غموض و پيچيدگي ،تناقض سهم زيادي در ابهام .اندداشته

گويي در ميان تناقضعربي كه به دارد. مولوي در مقايسه با ابن ـ ملموس بوده
توان اين مسئله را اي كه نميگونهبه ؛محققان مطرح بوده، كلامش كمتر تناقض دارد

   ت.هاي زبان او دانسجزء ويژگي
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رو هستيم. تكرار در هعربي و مولوي با دو نوع تكرار روبدر زبان ابنگفتني است، 
عربي و تكرار در اشعار عرفاني مولوي، كه تكرار اول در ها در آثار ابنبيان متن انديشه

شور  ،ها و اقوال بوده و تكرار دومي بيانگر ذوقبيان و تعبير ديگري از انديشه
زبان عرفاني مولوي نيز، زباني پر از زيبايي كلام عارف است. بلاغت و  ،انگيزطرب

الي است كه هر دو بسيط و گاه مشهور است. اين در ح ،تمثيل و توضيح، ساده، روان
اند و در پر بار كردن ترين مسائل عرفاني سخن گفتهاز عميق عارف در متون خود

عربي به علت كثرت ن ابنبيا هاگر چه شيواند. اي داشتهتصوف اسلامي نقش برجسته
در كنار مفاهيم بسيط و  ـاستدلال و فلسفي بودن شهرت دارد؛ با اين حال مولوي هم 

هاي گاه از روش ـبوده  ، در تفهيم به مخاطبان عامخود كه در راستاي هدف ايساده
اي ؛ در عين حال كاربرد استدلال در كلام او به گونهاست استدلالي استفاده كرده

- علمي و پيچيده شهرت يابد. خيال ،عربي به زبان عقليكه همچون ابن ه استنبود

-شهودي بودن اقوال ايشان باز مي هپردازي موجود در متون اين دو عارف، به مسئل

گردد كه در واقع چون از عالم ديگري است، در هنگام جاري شدن بر زبان مادي، 
بر عرضه شده  حقايق عرفانيها آن نظر از خيال كند و اينانگيز پيدا ميحالتي خيال
هاي زباني، اگر چه دو عارف شبيه گيري از چنين ويژگيبنابراين با بهره ؛ايشان است

ترين و محتوايي، بزرگو اند به لحاظ ظاهري اما توانسته ؛اندبه هم عمل نكرده
  ارزشمندترين متون عرفاني تاريخ تصوف را بنگارند.
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